
در تاریخ معاصر ایران دو کشــور بیش از همه به تمامیت ارضی ایران آسیب 
زده‏اند؛ روســیه و بریتانیا. روسیه با اشــغال قفقاز در دوران قاجار و تحمیل 
قراردادهای گلســتان و ترکمانچای این مناطق را از ایران جدا کرد که اکنون 
سه کشور گرجستان و ارمنستان و آذربایجان از دل این اشغال سر برآوردند و 
از سوی دیگر نیز با تحمیل قرارداد آخال پای ایران را از سرزمین‏های آسیای 
مرکزی که در آن خانات بخارا و خیوه تحت‌الحمایه ایران حکومت می‏کردند، 
بریــد. بریتانیا نیــز با حمایــت از افغان‏های جدایی‌طلــب از جدایی هرات 
حمایت کرد و در ادامه با حکمیت گلداسمیت بلوچستان را از ایران جدا کرد 
و در جنوب نیز حاشیه خلیج‌فارس از بحرین تا عمان را از ایران جدا کرد و بر 
جزایر ایرانی دســت‌اندازی کرد و کنترل خلیج‌فارس را دست‌کم تا نیم قرن 
پیــش تحت قبضه خود درآورد. ایران پس از ســال 1351 که بحرین از ایران 
جدا شد، تلاش کرده است از تمامیت ارضی خود دفاع کند و اجازه جدایی 
بخش دیگری را ندهد. با این حال به نظر می‏رسد همچنان انگلیسی‏ها فتنه 
می‏کارند و روس‏ها بر آتش آن می‏دمند. درحالی‌که امارات متحده عربی که 
تنها پنجاه سال از تاسیس‏اش می‏گذرد بر سر جزایر سه‏گانه ادعای دروغین 
دارد. روســیه در دو اجــاس عربی، ایران را به مذاکره و حل مســالمت‏آمیز 
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حسن روحانی، رئیس‏جمهور ایران در دولت‏های یازدهم و دوازدهم صبح 
دیروز در دیدار با هیئت اجرایی خانه کارگر گفت: »مشارکت بدون رقابت 
امکان ندارد. معنای رقابت حذف یکی و اعلام پیروزی دیگری نیســت. 
مشکلی که ما در ســال ۹۸ و ۱۴۰۰ با آن مواجه شدیم به مسئله آزادی 
در انتخابات و حضور کاندیداهای صلاحیت‏دار با طرز فکرهای مختلف 
و آزادی احزاب و گروه‏ها و رقابت ســالم در جامعه برمی‏گردد. مردم باید 
امکان داشته باشند اگر جناحی نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد، ۴ 
سال بعد به رقبا رأی دهند اما اگر گروهی بداند ۴ سال دیگر هم خودش 

انتخاب خواهد شد، نیاز ندارد کاری کند تا نظر مردم جلب شود.«
او ســردی فضای انتخابات را یک معضل بزرگ توصیف کرد و گفت: 
»جبران سردی فضای انتخابات به آسانی امکان‏پذیر نیست. این شرایط 
دلایلی دارد که از ســال ۹۸ آغاز شده است. مردم باید امیدوار شوند که 
با شرکت در انتخابات، تحول ایجاد می‏شود. اگر در حوزه‏های انتخابیه 
در مجلس رقابتی ایجاد شــود و لیســت‏های رقیب وجود داشته باشد، 
می‏تــوان مردم را به حضور در صحنه ترغیب و آن‏هــا را قانع کرد که آثار 
شرکت یا عدم شرکت در انتخابات چیست.« او با تأکید بر اینکه شرکت 
نکردن در انتخابات مشــکلی را حل نمی‏کند، اظهار داشت: »عده‏ای 
می‏گویند اگر در انتخابات شــرکت نکنیم و آمار شرکت‏کنندگان کاهش 
پیدا کند، مســئولان متوجه و متنبه می‏شــوند و در انتخابات‏های بعد 
جبران می‏کنند. در ســال ۹۸ در انتخابات ۴۲ درصد واجدان شــرایط 
شــرکت کردند ولی مسئولان متنبه نشــدند و در سال ۱۴۰۰ انتخابات 
با مشارکت ۴۸ درصدی برگزار شد. پس کاهش مشارکت تأثیر نداشت. 
با ۳۰ درصد مشــارکت هم مجلس تشکیل می‏شــود و قانونی تصویب 
می‏کند که لازم‏الاجراست. مهم است چه مجلسی با چه ترکیبی تشکیل 
شــود. مجلس دهم با تصویب برجام موجب رشد اقتصادی و رفاه مردم 
شد و مجلس یازدهم با مصوبه آذر ۹۹ راه برجام را سد کرد وگرنه برجام در 
اسفند ۹۹ اجرایی و عملیاتی می‏شد. این فرق دو مجلس ‏است. یکی از 

برجام پشتیبانی می‏کند و دیگری مانع اجرای برجام می‏شود.«
روحانــی با بیان اینکه این فرق را بین دولت‏ها هم می‏بینید، افزود: 
»دولــت یازدهــم ظرف دو ســال تــورم را تک‏رقمی کرد و دوســال‌ونیم 
تک‏رقمی نگه داشت؛ یک دولت هم بعد از دو سال از تورم ۴۰ درصدی 
خارج نشده است. پس انتخاب مجلس و دولت در زندگی مردم و منافع 
ملی تأثیرگذار است.« رئیس دولت تدبیر و امید گفت: »مشارکت بدون 
رقابت امکان ندارد. معنای رقابت حــذف یکی و اعلام پیروزی دیگری 
نیست. مشکلی که ما در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ با آن مواجه شدیم به مسئله 
آزادی در انتخابــات و حضور کاندیداهای صلاحیت‏دار با طرز فکرهای 
مختلــف و آزادی احزاب و گروه‏ها و رقابت ســالم در جامعه برمی‏گردد. 
مردم باید امکان داشــته باشــند اگر جناحی نتوانست عملکرد خوبی 
داشته باشد، ۴ سال بعد به رقبا رأی دهند. اما اگر گروهی بداند ۴ سال 
دیگر هم خودش انتخاب خواهد شد، نیاز ندارد کاری کند تا نظر مردم 

جلب شود.«
او با تکرار پیشــنهاد خود برای حمایــت از کاندیداهایی که به وضع 

موجود معترض هستند، بیان کرد: »اگر در مجلس شورای اسلامی۳۰ 
یا ۴۰ نماینده داشته باشــیم که بتوانند حرف مردم را بزنند بهتر از این 
اســت که کسی نداشــته باشــیم. در خبرگان اگر ۱۰ نفر داشته باشیم 
که حرف مردم را بزنند بهتر از این اســت که هیچ کسی نداشته باشیم. 
گرچه عملکرد مجلس خبرگان برای مردم چندان ملموس نیست چون 
جلساتش غیرعلنی و اسنادش محرمانه است و سخنرانی‏ها و مطالب و 
کمیسیون‏های آن محرمانه است. درحالی‌که اگر نظام انتخاباتی وجود 
دارد تا مردم به یک نهاد رأی دهند، باید به نحوی آگاه شوند که آن نهاد 
چه کار می‏کند و امکان نقد و ارزیابی عملکرد نمایندگانی که رأی آوردند، 

وجود داشته باشد.«
روحانی دو مشکل اساسی بعد از انقلاب را جنگ تحمیلی و پرونده 
هســته‏ای دانســت و ‏گفت: »مردم در ۸ سال جنگ تحمیلی با سختی 
زندگی کردند و هنوز هم بعد از ۴۳ سال از آغاز جنگ، ما با آثار آن مواجه 
هســتیم. مسئله هسته‏ای هم از سال ۸۱ در صحنه سیاسی شروع و در 
سال ۸۲ در شورای حکام آژانس مطرح شد. در سال ۸۲ نظر مقام معظم 
رهبری و رئیس‏جمهور این بود که بنده مســئول پرونده هسته‏ای شوم. 
دلیلش این بود که در سال ۸۲ تا مرز ارسال پرونده ایران به شورای امنیت 
و جنگ پیش رفتیم. آژانس در بازرســی‏های اولیه آلودگی‏های ســطح 
غیرمجاز از غنی‏ســازی هسته‏ای پیدا کرد که منشأ آن سانتریفیوژ‏های 

آلوده کارکرده و خریداری‌شده از دلالان بود.« 
روحانی افزود: »حدود ۲۱ ســال اســت که گرفتار مسئله هسته‏ای 
هستیم. البته در موضوع برجام زحمت فراوانی کشیده شد تا تحریم‏های 
هسته‏ای برداشته شد اما بعد از دو سال دیوانه‏ای مانند ترامپ در آمریکا 
آمد و با تحریک اســرائیل و عربســتان از برجام خارج شــد و اگر ما هم 
متقابلًا از برجام خارج می‏شدیم، همان روز تمام قطعنامه‏های شورای 
امنیت برمی‏گشت. من بار آن را شخصاً بر دوش گرفتم و به جای اینکه 
بگوییم از برجام خارج می‏شــویم، چند هفته مهلت دادیم و نگذاشتیم 
قطعنامه‏های شورای امنیت برگردد. همین برجام نیمه‏جان دو کار مهم 
انجام داد، در سال ۲۰۲۰ تحریم تسلیحاتی و امسال تحریم موشکی را 
برداشــت.« رئیس‏جمهور ایران در دولت‏های یازدهم و دوازدهم در این 
دیدار گفت: »خانه کارگر در ســال‏های اول انقلاب، با شــهید بهشتی 
در ارتبــاط بود که بهترین مدیر توانمند و قوی ما بود. بزرگانی بودند که 
آن‏ها را از دست دادیم و متأسفانه نتوانستیم افرادی را پرورش دهیم که 
جایگزین آن‏ها شوند. کسی نتوانست جایگزین آقای بهشتی، مطهری و 

هاشمی شود. این یکی از نقص‏هایی است که داریم.« 
روحانی با ابراز تأســف از گفته‏های اعضای خانــه کارگر درباره عدم 
صدور مجــوز راهپیمایی به آن‏ها اظهار داشــت: »مجوز راهپیمایی در 
قانون برای این اســت که وزارت کشور اجازه دو راهپیمایی در یک زمان 
و یک مکان ندهد و درباره شــعارها و پلاکاردهای آن نظر بدهد و امنیت 
راهپیمایــان را تضمین کند اما راهپیمایــی حق طبیعی گروه‏ها و مردم 
اســت. محروم کردن جامعه از حق سخن گفتن، اعتراض و راهپیمایی 

قانونی خلاف قانون اساسی و جمهوریت نظام است.«

روحانی: شرکت نکردن در انتخابات مشکلی را حل نمی‏کند
در دیدار هیئت اجرایی خانه کارگر

اگــر بخواهیم پنج دلیل مشــخص را بــرای کناره‏گیــری نکردن از 
ســلطنت حتی وقتی چمدان‏ها را بســته و از خانوادۀ سلطنتی هم 

هیچ‏کس قــرار نبود در ایران بماند، بربشــماریم، بر این نکات می‏توان 
انگشت گذاشت:

امید به بازگشت �
اول این‏که شــاه امید به بازگشت داشــت و یک بار هم تجربه کرده بود. 
25 مرداد 1332 رفته و 6 روز بعد بازگشته بود. درحالی‏که وزیر خارجۀ وقت 
ایران به ســفارتخانه‏ها دستور داده بود تصویر او را پایین بکشند و او را دیگر 

پادشاه ایران قلمداد نکنند.
استعفا از سلطنت اما به این معنی بود که دیگر امیدی ندارد و به همین 
خاطر می‏تــوان گفت مهم‏ترین دلیل او برای پرهیــز از کناره‏گیری در اوج 

انقلاب 57 همین بود.

سرنوشت پدر �
دوم اینکه نمی‏خواســت دچار سرنوشــت پدر شــود و به یاد داشت با او 
چه کردند. قول دادند اگر اســتعفا دهد کاری بــا او ندارند ولی تا پای آنچه 
محمدعلی فروغی نوشــته بود امضا گذاشت تهدید روس‏ها را شنید که به 
قزوین رسیده بودند و گفتند قبل از آن‏که وارد تهران شوند رضاشاه باید رفته 
باشــد وگرنه پوســت او را خواهند کند و به سرعت بار و بندیل را جمع کرد و 

روانۀ اصفهان شد.

بی‌اعتمادی به دیگران �
ســوم اینکه به دیگری باور نداشــت و مشــخصاً نمی‏دانست در صورت 
کناره‏گیری باید امور را به که بســپارد؟ بــه ولیعهد جوان که در آمریکا بود و 
از خاطرات اسدالله علم برمی‏آید شاه مطلقاً امیدی به او نداشته است یا به 
فرح که معتقد بود گرداگرد او را روشــن‏فکران چپ احاطه کردند و پیام 14 
آبان هم دســت‏پخت آنها بوده اســت یا به شورای سلطنت که تنها به‌خاطر 
آن تشکیل داد که شاپور بختیار مثل دکتر مصدق خود به سودای تشکیل 

آن نیفتد.
بی‏اعتمادی شــاه به اطرافیان به حدی بود که وقتی هواپیمای شاهین 
به سوی آسمان مصر پرواز کرد از خلبان بهزاد معزی خواست کنار بنشیند 
و خــود هدایت هواپیما را برعهده گرفت که بویینگ 707 ســفید و آبی بود 
و نه اینکه تصور شــود می‏خواسته خودی نشان دهد بلکه نگران بود همان 
اتفاقی که در سال 1972 در مراکش افتاد؛ کودتای »محمد اوفکیر« رئیس 
ســازمان امنیت علیه حکومت ملک حسن در 16 اوت همان سال که البته 

نافرجام بود.

دایرۀ لغات �
دلیل چهارم همان که در بالا و در آغاز اشــاره شــد و به »لوید کاتلر« در 
پاناما گفت: »در دایرۀ لغات ما کناره‌گیری وجود ندارد مگر در شرایط بسیار 

بسیار ویژه.«

تشریفات نظامی و پروتکل‏ها �
نکتۀ پنجم هم اینکه شــاه به تشــریفات و پروتکل‏ها بسیار بها می‏داد و 
مشخص اســت نوع برخورد و حتی استقبال از شاه تبعیدی یا حتی خلع 

شده با شاه مستعفی متفاوت است.

این موضوع آن‌قدر برای او مهم بود که وقتی هوشــنگ نهاوندی 
خواســت به‌جای آنکه ایران را ترک کند و راهی خارج از کشــور شود 
تهران را ترک کند اما در ایران بماند و شــاه پرسید: کجا بروم. به کیش؟ 
نهاونــدی می‏گوید: نه. به یــک پایگاه نظامی. مثلًا پایــگاه نیروی دریایی 
بندرعباس و در خانۀ فرمانده آن یا در ویلای خواهرزاده‌تان ناخدا شــفیق و 
اگر اوضاع نامساعدتر شد، می‏توانید به سرعت و با هلی‏کوپتر از تنگۀ هرمز 

بگذرید و خود را به عمان برسانید.
تصور می‏کنید شــاه در مقابل چنین پیشــنهادی که یک ایدۀ بینابین 
در میان ترک کشــور و ماندن در تهران بود چه واکنشی نشان داد؟ پرسید: 
تشریفات نظامی چه می‏شــود؟! وقتی تعجب نهاوندی را دید اضافه کرد: 
دکتر صدیقی هم پیشــنهاد شما را داشــت ولی به خاطر همین تشریفات 

نظامی رد کردم!

عنوان و دیگر هیچ �
به عنوان دلیل ســوم در پرهیز از کناره‏گیری می‏توان گفت شــاه حس 
می‏کرد همه چیز را باخته و تنها همین عنوان مانده و آن را نباید از دســت 
بدهد. این جملۀ پدرش مشــهور اســت که »من تاج احمدشــاه را بر ســر 
نگذاشــتم. تاج بر زمین افتاده بود. برداشــتم سرم گذاشــتم. درحالی‌که 
به‌دنبال جمهوری بودم و وقتی نشد تاج بر زمین افتاده را برداشتم.« با این 
سابقه محمدرضا نمی‏خواســت تاج را بر زمین بگذارد. کسی البته منتظر 

نبود تا بر سر بگذارد.

خاطره و شرمندگی �
در بند اول اشــاره شــد که مایل به تکرار برخی اتفاقات نبود. در ســال 
1332 وقتی ایران را ترک کرد در بغداد سفیر ایران نیامد. چون وزیر خارجه 
)دکتر فاطمی( اعلام کرده بود او دیگر پادشاه ایران نیست. سفیر ایران در 
رم هم نه‌تنها نیامد بلکه دستور داد اتومبیل ملکه ثریا را توقیف کنند چون 

متعلق به دولت است و او دیگر ملکۀ ایران نیست.
به همین خاطر وقتی دکتر عباس نیّری ســفیر ایران در مصر به آسوان 
آمد بسیار ذوق کرد درحالی‌که دولت بختیار هم به سفارتخانه‏ها اعلام کرده 
بود نهاد سلطنت در اختیار شــورای نیابت یا شورای موقت است و ملزم به 

استقبال رسمی از شاه نیستند.
در میانۀ ناهار اما برای اینکه پذیرایی سفیر ایران در مصر را با نوع مواجهۀ 
ســفیر ایران در رم در 25 ســال قبل مقایسه کند، شروع کرد به بیان همان 
خاطره و بدگویی از نظام‌السلطنه خواجه نوری سفیر آن روز در رم و دید که 
همســر نیری چهره در هم کشــید و کمی بعد از سالن خارج شد. تا بیرون 
رفت: امیر اصلان افشار رئیس تشریفات دربار به شاه گفت: اعلیحضرت! 
همسر آقای دکتر نیری دختر آقای خواجه‏نوری‏اند و شاه بسیار خجالت‌زده 
شد و وقتی خانم برگشت به او گفت »من از شما معذرت می‏خواهم«. این را 
کسی می‏گفت که نه‌تنها عادت به معذرت‏خواهی این‏گونه نداشت بلکه به 

جای »من« از ضمیر »ما« استفاده می‏کرد.

شورای سلطنت �
با این اوصاف روشن است که شاه بعد از 26 دی هم خود را پادشاه ایران 

می‏دانسته درحالی‌که امور را به شورای سلطنت سپرده بود.
اعضای این شورا 9 نفر بودند:

1.شــاپور بختیار نخســت‏وزیر که قبل از آن به‌عنوان عضو ارشــد 
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این مناقشــه دعوت کرده اســت. این در حالی اســت که این جزایر قرن‏ها 
پیش از آنکه امارات پنجاه‌ســاله متولد شود متعلق به ایران بوده و هستند. 
روسیه در حالی در بیانیه شورای همکاری خلیج‌فارس و همچنین اجلاس 
اعراب و روســیه، ایران را دعوت به گفت‌وگو در این باره کرده که دارای روابط 
عمیق و نزدیکی با جمهوری اســامی ایران است و دولتمردان ایرانی توقع 
داشتند روس‏ها ملاحظه این روابط را کرده و به تمامیت ارضی ایران احترام 
بگذارند. برهمین اســاس در گفت‌وگوی طولانی و مهم روز گذشته حسین 
امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه یکی از موضوعات 
محوری تلاش ایران برای وادار کردن روسیه به گردن نهادن به تمامیت ارضی 

ایران بود.
در گزارشــی که وزارت امور خارجه روســیه از تماس تلفنی روز دوشنبه 
وزیران امورخارجه روســیه و ایران منتشــر کرد، آمده است: »تعهد متقابل 
طرفین به اصول اساســی روابط دو کشــور از جمله احترام بی‏قید و شــرط 
به حاکمیت، تمامیت ارضی و ســایر اصول منشور ســازمان ملل متحد در 
توافقنامه جامع دو کشور قید می‏شــود«. در ادامه این گزارش آمده است: 
»وزیــران امور خارجه روســیه و ایران در خصوص توســعه بیشــتر تماس‏ها 
و هماهنگی‏ها در همه ســطوح با تاکید بر تعهد متقابل و مســتمر به اصول 
اساســی روابط روســیه و ایران از جمله احترام بی‏قید و شرط به حاکمیت، 
تمامیت ارضی و ســایر اصول منشــور ســازمان ملــل در توافقنامه »بزرگ« 
بین‌دولتی که برای امضای بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران 

آماده می‏شود، تأکید کردند.«
با این حال باید در نظر داشــت که دو کشــور در حال حاضــر نیز دارای 
موافقتنامه همکاری‏های بلندمدت هستند و سطح روابط دو کشور در حال 

حسین امیرعبداللهیان و سرگئی لاوروف در گفت‌وگوی تلفنی خبر دادند

گزارش
یــک 

ادامه از 
صفحه 

اول

گزارشگر هم‏میهن
داود دشتبانی

نگاه هم‌میهن

گرین اســپن را بدون شــک همه رئیســان کل بانک‏های مرکزی 
می‏شناســند؛ مردی که به مرد بحران‏ها مشــهور شده بود. او تنها 
رئیــس فدرال رزروی اســت که حدود 20 ســال بر ایــن نهاد مهم 
آمریــکا و جهان ریاســت کرد و همه رئیســان‌جمهور آمریکا اعم از 
جمهوری‌خواهان و دموکرات‏ها نه‌تنها از او راضی بودند بلکه دست 
او را برای اداره اقتصاد آمریکا باز گذاشته بودند زیرا به تصمیم‏های 
او مطمئن شــده بودند. اما همین آقای گرین اسپن در همان اوان 
ریاست خود تصمیمی گرفت که اقتصاد آمریکا را با بحران مواجه کرد 
و همان تصمیم، تصمیم اول و آخرش بود و دیگر تا آخر دوره او تکرار 

نشد. ماجرا چه بود؟ 
ماجرا از این قرار بود که حدود دو ماه پس از آنکه گرین اسپن به 
ریاست‌فدرال‌رزرو توسط رونالد ریگان منصوب شد، نشست کمیته 
بازار آزاد فدرال‌رزرو با توجه به داده‏های خوب اقتصادی کشور، نرخ 
بهره را از 5/5 درصد به 6 درصد می‏رساند. این افزایش که در جهت 
تقویــت دلار آمریکا صورت گرفته بود، بــدون در نظر گرفتن دیگر 
فاکتورهای اقتصادی کشور مثل بدهی دولت آمریکا و تراز تجاری و 
نیز شرایط اقتصادی کشورهای دیگر بود و همین امر سبب شد که 
در 19 اکتبر سال 1987، »دوشنبه سیاه« شکل بگیرد که خسارت 

آن بر اقتصاد آمریکا و جهان بالغ بر یکهزار و 700 میلیارد دلار بود. 
گرین اسپن در کتاب خاطرات خود به نام »عصر پرآشوب« این 
تصمیم را از بدترین تصمیم‏های خود در دوران ریاســت فدرال‌رزرو 
می‏داند و پس از آن تصمیم می‏گیرد که دیگر از این نوع تصمیم‏ها 
نگیرد. لااقل بــه خودش اجازه دو بار فکر کردن را بدهد. بر همین 
اســاس در زمان حمله 11 ســپتامبر 2001 کــه اقتصاد آمریکا به 

مرحله سکته رسیده بود، کنگره آمریکا یک هفته بعد از این اتفاق 
از کارشناسان اقتصادی و از جمله لری لیندسی، مشاور اقتصادی 
کاخ ســفید برای رفع این بحــران دعوت می‏کند. در این جلســه 
لیندســی پیشنهاد بســته کمکی 100 میلیارد دلاری را می‏دهد، 
وقتی کنگره از گرین اسپن نظر می‏خواهد، او توصیه می‏کند یک 
مدتی صبر کنیم، بعد تصمیم بگیریم. کنگره موافقت می‏کند؛ در 
همین مدت صبر، با برنامه‏هایی که فدرال‌رزرو می‏ریزد اقتصاد آمریکا 
جان دوباره می‏گیرد و دیگر نیاز به بسته کمکی 100 میلیارد دلاری 
نبود. گرین اسپن دراین باره با اشاره به همان بحران دوشنبه سیاه 
1987 می‏نویسد که او یاد گرفته بود به‌جای آنکه خودش را در نقش 

رهبر ببیند بهتر است برنامه‏ها  را به نحو احسن به اجرا دربیاورد. 
با این مقدمه طولانی برویم ســر برنامه توزیع سکه طلا که قرار 
اســت بانک مرکزی برای کاهش قیمت سکه و طلا به اجرا درآورد. 
واقعیت این است که هم خود کارشناسان بانک مرکزی می‏دانند و 
هم کارشناسان اقتصادی و هم مردم که این سیاست‏ها نزدیک به 
40 سال است در ایران اجرا می‏شود و همچنان در بر همان پاشنه 
می‏چرخد. یعنــی یک مدت کوتاهی قیمت ســکه و طلا کاهش 
می‏یابــد و پــس از آن دوباره افزایش خود را طــی می‏کند. زیرا این 
سیاست از ریشــه حل نمی‏شــود، بلکه در ظاهر به حل آن ماجرا 
می‏پردازند. متاسفانه در این مدت 40 ساله  در اکثر دوران رئیسان 
کل بانک مرکزی ایران، سیاست توزیع سکه برای کاهش قیمت به 
اجرا درآمده است اما آنچه که از دست رفت، طلاهای بانک مرکزی 
بــود. در این مدت یک رئیس کل مانند گرین اســپن نداشــتیم تا 
از تصمیم غلط گذشــته خود و اســاف خود عبرت بگیرد و برنامه 
جایگزین بهتری را به اجرا دربیاورد.  آقای فرزین خودش می‏داند که 
ماجرای افزایش قیمت سکه و طلا نه در عرضه کم طلا و سکه بلکه 
در کاهش قدرت خرید مردم نهفته است. این کاهش قدرت خرید 
با افزایش قیمت دلار شدت می‏گیرد و علی‌القاعده سمت تقاضای 
طلا و ارز و ســکه را قدرت می‏بخشد. باید فکری به حال این ماجرا 
کرد. باید برنامه‏ای را اجرا کرد که ارزش پول ملی افزایش یابد. حال 
این برنامه می‏خواهد بهبود سیاست خارجی باشد یا افزایش توان 
اقتصادی کشور. آقای فرزین بهتر است به این سوال پاسخ دهد که 
کدام بخش در این معادله برای بهبود افزایش ارزش پول ملی مهمتر 

است؟ بهبود سیاست خارجی یا توزیع سکه طلا؟ 

کدام مهمتر است؟
بهبود سیاست خارجی یا توزیع سکه طلا؟

روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی
منصور بیطرف
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